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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  " کبير توخی"شاعر گرامی ياد 

  احمد پوپل: ويراستاری و ارسال
  ٢٠٢٢  سپتمبر٠٩

 
  يادداشت
 ھمرزم و ھمکار ،از رفيقلروز مرگ از چھارمين سابه منظور گراميداشت " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال 

  :اشعار اين ھفته را به باز نشر اشعار ايشان اختصاص داده است، "کبيرتوخی" و گرانقدر ما  نستوه،زجرکشيده
  

  

  حـــــادثه  بنشست   مـــــردی  ز باد 

  حـــادثه برخاست مــــردی چو برق

  ُآن ، ننگ  را گزيد  و  سپر ساخت

  را ،  بدون سپر خواست وين ، نام 

 

  

   *بر کتيبه ای سپر

  طعن*   در زير تگرگ*ای لھـيده

  ِکه با رشمه ای ريشخند

  *ِبر دار ياد وارۀ فصل سپاس و التماس از دشمن، آونگی

  سرد و نامواج مصراع ھايت* ببـين که،  در لشاب

  و منقوش* چه آھنگ ھای مجوف

  نقش بسته) ١" (حله"، در جدول جادوگران شھر *سان ارتسامه ب

  ِوتو، بيھوده در فراخنای کذب

   ات را*واژگان ليوه

  و دوره گرد"* موجودات سيال* " بر صحايف

ِــ چون نشست کودکان مھجور   دھات حقارت* ِ

  ــ "اسپکان چوبين" برگردونه ای 
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  .ِبر مدار آوازه کشيده ای 

*****  

  ھمگان دانند که تو

  از دست آن ھول انگيز

  خوانندش"* ديوی ننگ " که

  و خفته در نامت

  ماز انکسار و نفرت و خش

  حس فطری خويش،* در عمق لاوک

  کرده ای* آماس

  * در برھوت* ھبوط* شرنگ

 و انحطاط مفتضح، در ته

  .باد، تا رستخيز در کامت

*****  

ِشاعر پياله به دست ميکده ھای ويران ِ*!  

  که از پشتوارۀ ياد ھای زخمی ات

  که يکتا عطف متعالی بود( 

  )بر دو کتف صليب ھويت مردمی ات 

  ی،در رنج

  *چرا در سلولستان سنگی

  که مھاجمان موطلا، گشودندش در

  ِکشيدی قامت بلند نيزه را

  به لام تعظيم

  *و نبشتی بر کتيبه سپر

  صد مصراع تسـليم

  !از برای رھا 

*****  

  ! به ياد آر 

  ِبه ياد آر، آن عـبور ِ تند لحظه ھای نبرد را

  ِکه آھنين بال ھای مرگبار دشمن 

  ودند ــ حتی ــ می نم* مشبک

  تصوير طفلان را

  در قاب پنجره ھا

  *با چنگال و منقار آتشبارشان

  و تو، 
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  شان" دخمه " از * رھيده

  چه بی تفاوت،

  چه بی محابا،

  مھاجم* ِسوی تنگباره ی بودی بدر تکاپوی رھ

  !کـه رسيدی ؛ اما به رسوائی 

  و اکنون

  چون سايه ھای مرموز

  ره می پوئی

  )٢" (ھای باور مردمکوچه "  به سمت ِ 

  !  ھان 

  *نه راه است، نه  روزن

  افروزانند" شعله " گر است، پاسبانانش، 

*****  

  !گـر* ِسرسام لاوه

  .برگرد به بيابان 

ِعقرب زرد عقدۀ  چرکين  ِ  

  بيرون کن از لانۀ  آستين

  بنه به فلاخن تسکين؛

  مگر ، بر اوجھا باز نخواھی گـشت

  دشت * عفنای فرود آمده بر 

  !ننگت باد

*****  

         

  
  . سروده شد ) ١٩٩٨اپريل-١٣٧٧در ماه حمل" ( بر کتيبه ای سپر"  -* 

  ؛  )محمد معين(»  شھری بود در  عراق ميان کوفه و بغداد، در ساحل رود فرات« ، " له حِ   " -١

  .آزرم . از م"  پيشواز" شعر") »کوچه ھای باور مرد  (" -٢

  

  ی اين سروده ی بعضی  از لغت ھاامعن

 له شده  کوبيده شده  : لھيده 

 ژاله: تگرگ 

  آويخته: آونگی 

 آب کثيف و آلوده چون آب پارگين و کشتارگاه و جز آن  .ب باطلاقی ، باطلاق ، لجن زارآ. جائی که آب ايستاده و در آن علف و نی رويد:لشاب 

َمجوف َمُ  ج َو و : . [ ُ ميانه کاواک ، ميان تھی ،  تھی ،.  چيزی که جوف کرده شده و از اندرون خالی باشد. کاواک و ميان تھی ) ع ص ] (ْ

 یپوک، توخالی، ميانتھ.آنچه ميان آن تھی باشد. پوک 
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 نقش کردن؛ رسم کردن: ارتسام 

 فريبنده، چاپلوس ،  احمق و نادان ، ھرزه گو، ھرزه گرد: ليوه

ِروزنامه  ھای اشغالگران  بدون پايگاه مردمی  ودر حال شکست: صحايف موجودات  سيال ودوره گرد ِ  

    کنند يکديگر عبور میھا آزادانه از روی  ھا يا مولکول حالت غيرجامد ماده که در آن اتمرقيق آبکی :  سيال

  اشاره  به اشغالگران  :  ديو ننگ

 ظرف بزرگی که در آن خمير کنند؛ تغار:لاوک  

  تورم پنديدگی:  آماس 

  زھر سم  شوکران  حنظل  ھلاھل : شرنگ 

 فرود آمدن ، سقوط نزول : ھبوط

 وعلف، بيابان  صحرا، کوير  آب ھرجای گرم و بی:  برھوت 

 منظور شاعردايم الخمر واصف  با ختری است : ده ھای ويران شاعر پياله به دست ميک

 اشاره به زندان پلچرخی: سلوستان  سنگی 

ِکه مھاجمان موطلا، گـشودندش در ـ اشاره به عساکر اشغالگر روس  که درب زندان را بروی تسليمی ھای مرتد گشوند و رادمردان مقاوم  
 . شعله ئی را به جوخه ھای آتش سپردند

 ـ سوراخ  سوراخمشبک 

   آتش زا و طيارات وھليکوپتر ھای   روسھا ستۀمنظور اسلح:  با چنگال و منقار آتشبارشان 

 يافته  رھاشده؛ آزادشده؛ خلاص شده  نجات:  رھيده 

 .صعب العبور، کسی که ھيچ کس را نزد خود نپذيرد:  تنگبار 

 بدبو، گنديده، متعفن:  عفن

  

 

 


